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در روستای 
ما و چند ده 

دیگر هستند 
کسانی که از 
سر نداری و 

ناچاری پایشان 
را از ده بیرون 
نگذاشته‌اند 
و در آرزوی 

سفر به مشهد 
هستند. باور 
کنید گاه ما 
که زائر امام 

رضاییم وقتی 
به روستایمان 
برمی‌گردیم، 

از روی این 
افراد خجل 

هستیم

‌ حرفِ دل زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( در آستانۀ میلاد شاه خراسان

آمدم عقده‌ گشایم بروم 
 شاید این شاه نظر ‌اندازد

 سلامی 
به آفتاب خراسان

الســام‌علیک یــا علــی بــن‌ موســی 
الرضا)ع(

ای آفتاب روشــنایی‌بخش خراســان! 
چه خوش ســعادتم که از من خواسته 
شد با تو حرف بزنم... این پیام را به فال 
طلبیده‌شــدن از جانب تو امام رئوفی 
می‌گیرم‌ کــه از هزاران کیلومتر صدای 

دل من را شنیدی و اجابت کردی.
یا امام رضا)ع(! غریــب افتاده‌ام و درد 
غربــت را تــو می‌دانــی و می‌فهمی که 
غریب مدینه‌ای. از تو می‌خواهم تو را به 
حرمت نام مادرت ‌زهرا)س( مرا را از این 
غریبی و درد نجــات دهی. نذر کرده‌ام 
اگــر حاجتم را روا کنی بــرای کبوترای 
حرمت یک کیســه گنــدم بیــاورم...
کبوترایــی که در هوای تــو آزاد و رها به 
پرواز درمی‌آیند و گرد وجود مقدســت 

می‌چرخند.
ارادتمند شما: سمیه شکوری
 از روستای دوجوز استان گلستان

با زائران مجازی  بخشــی از گزارش ویژۀ میلاد اختصــاص دارد به عزیزانی کــه در فضای مجازی
  و از طریق کانال تلگرام شــهرآرامحلۀ منطقۀ ثامن با امام‌رضا)ع( ارتباط دلی برقرار 
 و حرف‌های دلشان را برای ما ارسال کرده‌اند. باشد تا واسطه‌ای باشیم برای این ارتباط.

سلام خورشیدم
سلام طراوت هرچى سبزى

پیشــوایم! مــن نــه باتــو که درتو ســخن 
م‌ىگویــم تمــام خــودم را. اى تــو تجلى 

جلال یگانه
 ما در لحظه‌هایمان به اعجاز تو نشسته‌ایم

یاری‌مان کن
درودى بلندتر از همیشه

اى بلند بالا
از ژرفاى قلبــم تا جار‌ىشــدن آن بر آینۀ 

قلب پاکت
سال‌روز زمین‌ىشدنت خجسته باد

اى سبز‌ترین سبز
 دوستدار شما:  شعله اسلامى

از تهران

 ای حرمت
 ملجأ درماندگان...

 خواســتم از خــودم بنویســم. از دردهــای 
زندگی‌ام. از عشــق و ارادتم به شما‌. از اینکه 
دوستدار شــما و مادرتان هستم. اما ناگهان 
چهرۀ آن دخترک زردگونــی که دور گردنش 
طناب ســبزی بود و دخیل پنجره فولاد شده 

بود، در نظرم آمد.
  می‌خواستم بنویسم که مشکلات ریز و درشت 
زندگی روزمره و بیماری همسر و خودم طاقتم 
را طاق کرده که به یاد دوستم »منیره « افتادم 
که پســر و همســرش را در تصادفی هولناک 
در ‌چشــم‌به‌هم‌زدنی در مقابل چشمانش از 
دســت داد و الان هم خودش در بیمارستان 

است و حال و روز خوشی ندارد‌.
  خواستم بگویم دلم برای پدر و مادر آسمانی‌ام 
که به دیار باقی شتافته‌اند یک ذره شده و هر 
لحظــه آرزو می‌کنم، زودتر به آن‌ها در آن دنیا 
برسم، یاد »مریم« دوست قدیمی‌ام افتادم که 
بچه پرورشگاهی بوده و هیچ‌گاه طعم محبت 
پدر و مادر را نچشیده است و تمام آرزویش این 

است روزی آن‌ها راببیند. خواستم...
 خیلــی حرف برای گفتن و نوشــتن هســت 
و نمی‌دانــم از کدامــش بگویــم مولا‌جــان. 

یک‌کلام به عشق شما و مادرتان زنده‌ام!
 فدایی شما: زکیه سلجوقی از سیستان

آمدم ای شاه پناهم بده
 یــا علی‌بن‌موســی الرضــا)ع(! ای امــام 
خوبی‌ها! تو چه جذبــه‌ای داری که مادر پیر 
مرا با ۷۵ســال ســن از اهواز می‌کشــانی به 
مشــهدت‌. دوهزار کیلومتر راه کمی نیست 
آقا‌؛ اما ایــن پیرزن دل‌شکســته با کلی ذوق 
‌و دلی پر از نور ایمــان و امید، خودش را با هر 

وسیله‌ای به شما‌ می‌رساند.
 ای امام مهربانی‌هــا! او را ناامید از درگاهت 
نکــن و هــر حاجتــی دارد بــه حق مــادرت 

زهرا‌)س( و به جان جوادت)ع( اجابت نما.
آقاجــان! از تــو می‌خواهــم به لطــف و کرم 
بی‌منتهایت‌، ‌من را هم به این معرفت برسانی 

یا ضامن آهو...
ارادتمند آقا: مجید از اهواز

نایب آن‌هایی هستیم که پای 
آمدن ندارند

در صحن  انقلاب قسمت آب‌‌خوری دو زن میانسال 
را می‌بینم که در تکاپوی پرکــردن چند ظرف آب 
هستند. ظاهرشان چنان می‌نمود که شهرستانی 
باشند و زائر امام‌رضا)ع(. آن‌ها خود را ربابه و طاهره 
معرفی می‌کنند که اصالتاً ســبزواری و قوچانی 
هستند و سال‌هاســت در محلۀ پنجتن همسایۀ 

امام‌رضا)ع( شده‌اند. 
ربابه خانــم می‌گوید‌: »‌خانواده‌ام سال‌هاســت 
به مشــهد آمده‌اند و من همین‌جــا ازدواج کرده و 
سر و ســامان گرفته‌ام، اما به رســم قدیم هر وقت 
به حــرم می‌آییم، چنــد ظرف آب ‌بــرای بچه‌ها و 
همســایه‌هایی که پای آمــدن به حــرم را ندارند، 

برمی‌داریم.«.
طاهره‌خانــم هم می‌گویــد: »هر که بــه در خانۀ 
امام‌رضــا)ع( می‌آیــد به طلب حاجتــی و نیازی 

است، مثل من که همسرم‌ سال‌‌هاست رفته دنبال 
زنی دیگر و من را با هفت بچه تنها گذاشته است. 
دختران و پسرانی که همه امروز در سن نوجوانی 
و جوانی هستند و من دســتم از دنیا خالی و تمام 

امیدم به عنایت امام‌رضا)ع( است«.
این دو همســایۀ قدیمی چند روز به میلاد را برای 
حاجت‌طلبــی و زیــارت امام‌رضــا)ع( انتخاب 
کرده‌اند تا شــب و روز میلاد را بگذارند برای زواری 

که از راه دور برای زیارت به مشهد می‌آیند.

زیارتم مال همه 
هم‌ولایتی‌هایم  است

بــرای خوانــدن زیارت‌نامه‌ای به‌‌ســمت طبقۀ 
پایین که خلوت‌تر اســت، مــی‌روم‌. اول پله‌ها 
چشــمم بــه پیرزنــی می‌افتــد کــه دو دختــر 
نوجوان او را همراهــی می‌کنند. زینب خانم از 

 روســتای بنداروز از توابع شهرســتان برازجان
 زائــر امام‌رضا)ع( شــده اســت. او کــه در عمر 
80ســالۀ خود فقط چهاربار توانسته به زیارت 
بیایــد، می‌گویــد: »آخرین‌باری که به مشــهد 
آمــده‌ام، هفت ســال قبل بــود. دیگــر دلم پر 
می‌کشید در حرم امام‌رضا)ع( باشم و دو رکعت 

نماز بخوانم. 
پســر بزرگش ســالی یک‌بار اهالی روســتا را با 
 کاروان زیارتی خود به مشهد می‌آورد،اما خود او 
 در حسرت زیارت هر ساله مانده ‌است؛ »‌مریضی 
از یک‌طرف و مال‌داری و کشاورزی از طرف دیگر 
به من و همسرم اجازۀ سفر هرساله را نمی‌دهد. 
امســال هم که من آمده‌ام، مــردِ خانه‌ام مانده 
است تا مواظب مال و گاو و گوسفندانمان باشد. 
اما هر کداممــان بیاییم، نایب‌الزیــارۀ آن یکی 

دیگر خواهیم بود.
 ایــن پیــرزن بنــداروزی از خواســته‌اش از 
امام‌رضــا)ع( کــه ســامتی و عاقبت‌بخیــری 
خودش و فرزنداش اســت می‌گویــد و دعایش 
برای هم‌و‌لایتی‌ها این است که زمینۀ سفر برای 
آن‌هایی که در آرزوی ســفر به مشــهد هستند، 

فراهم شود.
 او می‌گویــد: »‌در روســتای ما و چنــد ده دیگر 
هســتند کســانی که از ســر نــداری و ناچاری 
پایشــان را از ده بیرون نگذاشــته‌اند و در آرزوی 
سفر به مشهد هســتند. باور کنید گاه ما که زائر 
امام رضاییم وقتی به روستایمان برمی‌گردیم، 
از روی این افراد خجل هستیم. از امام‌رضا)ع( 
می‌خواهــم ان‌شــا‌ءا... آن‌هــا را هــم بطلبد تا 

حسرت به دل نمانند.«.
 عجیب اســت این داســتان، انــگار دور افتاده 
فقط حال دورافتاده را می‌فهمد؛ همین است که 

همه نایب‌الزیاره نیامده‌هاهستند.

30بار طلبیده‌شده‌ام
ابتــدای ورودی به صحــن عتیق پیرمــردی به 
در تکیــه داده . با اوهم‌کلام می‌شــوم. به همراه 
خانواده از تبریز به مشهد آمده. به‌سختی متوجه 
صحبت‌هایش می‌شــوم. نــوه‌اش حرف‌های 
پدربزرگ را ترجمه می‌کند. او کارمند بازنشستۀ 
گمرک اســت و در عمر 64ســاله خــود بیش از 
30بار به زیارت آمده اســت. الیاس صادق‌زاده 
همه زیارت‌هایش را تنها به‌واسطه طلبیده‌شدن 
از سوی امام)ع( می‌داند و می‌گوید: »‌من در هر 
نمازم از خدا می‌خواهم زیارت حضرت را نصیب 
و قســمتم بکند. به‌‌ویــژه وقتی گنبــد و بارگاه 
علی‌بن‌موســی‌الرضا)ع( از تلویزیــون پخش 
می‌شود دلم بدجوری هوایی حرم آقا می‌شود 
و بــا دلی‌شکســته از خدا می‌خواهــم زمینۀ 
ســفرم و همۀ آرزومندان زیارت امام‌رضا)ع( 

را فراهم کند.«.


